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Abolhasan Ameri believes the goal of human life is to achieve 

happiness, which is the highest good and virtue, and ultimately the 

aczzzzzzziinn ff  ’’’’’’ ’ aacttt y ff  aaiiaaa iiyy eeeeec))  eee  yyyy aa y 

to achieve happiness is to adhere to tradition, i.e. the personal, family, 

aaaaaa add geeeeeee llll llll .. eee  geeeeeee ssss ssss , nn iii s eega,,, 

is to provide the situation for the growth and excellence of human 

beings, and to help them achieve their material and intellectual 

happiness, and ultimately to achieve the highest good, by carrying out 

the law in the community and impelling people to respect these 

regulations. Ameri believes, as I have proved in this article, the 

general honor, i.e. the Almighty God, legislates the general laws; and 

the just erudite ruler deduces the particular laws from these general 

eeee,, hhhh hhhh hh ss agggg ’’’’ s llll . In atttt ,,,, ,,, nnnn nrrrrrrrrr 

which should be regarded for the legislation of rules, is the nature of 

rrr eeeess jjjj ec,, add eee rr mmayy rr eeeeeee ee oo ggglll ate a law in 

accordance with the nature of its subject, although this principle may 

be violated in cases where different criteria are in conflict. In addition, 

Ameri believes a law has four main characteristics: predictability, 

guarantee of implementation, being unique and dominant over 

everyone, including the ruler. 

                                                 
* Student of kharij level in the Islamic Seminary, Ph.D. student of Philosophy 

of Law, Baqir Al-Olum University (PBUH), Qom (attar145@gmail.com). 
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 نظام اندیشه حقوقی ابوالحسن عامری نیشابوری
 

 07/5/1071 تاریخ تأیید:                                          70/70/1071 تاریخ دریافت:

  یعطار کاشان یمهد 

 

غایت زندگی بشر، دستیابی به  سهداد ، یدنهی  یهر اع هی         ،ابوالحسن عامریاز منظر 

ب  فد یت در آمدن قوه نطق ا ست. تنها راه دستیابی ب  سداد  هه،،   ،فضی ت   در نهایت

اسهت. به  ایهن     تمسک ب  سنّت ب  مدنای قوانین فردی،  انوادگی، اجتماعی   حکهومتی 

ی سا تن قانون در سطح اجتماع   سوق مهرد   منظور،  ظیف  حاکمیت آن است ک  با جار

ب  سوی تطابق رفتارهایشان با این مقررا ، زمین  رشد   تدالی بشر   دستیابی ب  سهداد   

 کسب  یر اع ی فراه، شود.  ،نهایت   در ،مادی   سداد  عق ی ایشان

یدنهی   ،ثابت شده ک  در نگاه مرحو  عامری، قوانین ک ی توسط ناموس اعه،  ،در این مقال 

شود   قوانین جزیی را حاک، فاضل عادل از این قواعد ک هی   در   دا ند متدال جدل می

طبیدهت اشیاسهت      ،مناط اص ی جدل قهوانین  ،کند. همچنینطول اراده شارع استنباط می

هرچنهد   ؛منطبق با طبیدت آن شیء  ضع شود ،بر آن است ک  قانون هر چیزی ،لیاصل ا ّ

لی بر ه، بخهورد. عهلا ه بهر    دلیل تزاح، ملاکا ، این اصل ا ّ ممکن است در مواردی ب 

بینی بودن، ضمانت  قابل پیش :قانون دارای چهار  یژگی اص ی ،این، از منظر محقق عامری

 جم   شخص حاک، است. از ،اجرا داشتن،  احد بودن   حاک، بودن بر همگان

 

سعادت، اسعاد، سنّت، قانون، هدف قانون،  ی،حقوق یشهاند ی،ابوالحسن عامر  :ها هکلیدواژ
 .قانون های یژگیقانون، و یآور  الزام یمبنا

                                                 
 .  (attar145@gmail.com) ، قمفلسفه حقوق دانشگاه باقر العلوم یدکترا یطلبه درس خارج، دانشجو  .1
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 مقدمه

از فیلسوفان بزرگ قرن چهـارم  ،ق(081ـ  077) ابوالحسن محمدبن یوسف عامری نیشابوری
هجری است. در خصوص اندیشه حقوقی ایشان کمتـر کـار هـده و بیشـتر بـه تفاـر سیاسـی 

منتشر هده است. این در حالی است باره ه و کتب و مقالاتی در این محقق عامری پرداخته هد
که مرحوم عامری سخنان زیادی در باب قانون و لزوم تمسک به قانون داهـته و ناـاتی را در 

 اند. های قاعده حقوقی بیان کردهباب هدف، منشا الزام آوری و ویژگی
–ه معنای دستیابی به خیر اعلـی ایشان معتقدند که غایت زندگی بشر رسیدن به سعادت ب 

ــ اسـت. هرچنـد بایـد  در برابر سعادت به معنای کسب رفاه و یا سعادت به معنای کسب لـتت
دانست در نگاه او، سعادت مادی هـم در دسـتیابی بـه سـعادت عقلـی مـوهر بـوده و بـدون آن 

هـا راه توان به فضیلت و کمال نهـایی دسـت یافـت. از منمـر مرحـوم عـامری، تنمعمولا نمی
رسیدن به سعادت تمسک به قانون است. البته قانون که در تعابیر ایشان با واژه سنّت آمـده، 

هـود کـه ای از قواعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، نمامی و حاومتی را هـام  مـیمجموعه
کند. واضح اسـت کـه چنـین قـانونی چیـزی اعـم از مسیر دستیابی به سعادت را مشخص می

 .قانون مدرن است
های مهمی چون استیلای قـانون بـر هـخص حـاکم یـا  کنند که هاخصبرخی تصور می

بینی پتیری، مختص قانون مدرن بوده و قانون  دولت، ضمانت اجرا داهتن، یاپارچگی و پیش
فیلسـوف  1هایی اسـت. حتـی همـان ور کـه آلـن سـوپیوبه معنای سنّتی آن فاقد چنین ویژگی

حقوق ههیر فرانسوی اهاره کرده، بسیاری از حقوق دانان معاصر به طور کلی وجـود قـانون و 
بسیاری »گوید: گیرند. او در این خصوص میهای پیشامدرن را نادیده می نمام حقوقی در دوره

های حقـوقی اصـلی قـاره مـا را دوبـاره دنبـال  از نویسندگان معاصر زمانی کـه پیـدایش مقولـه
هوند. اگـر آنهـا بـه ، با ساوت رد می2کنند، از دوره قرون وس ی، مانند صحنه اولیه فروید می

یعنی زمانی که  ،1870)زمان انقلاب فرانسه( ـ یا حتی  1081آسانی نگویند که جهان در سال 
قانون مدنی فرانسه به اجرا در آمد ـ هروع هده، آنها مستقیما از دوره باستان بـه رنسـانو و از 

ای در پرنـد. نیـروی چنـین نگـاه سـرکوبگرایانههای حقـوقی ملّـی مـیق رومی به سیستمحقو

                                                 
1. Alain Supiot. 

دار هدن احساسات کودک زیر هفت سال است کـه او طـول  های مرتبط با جریحه. صحنه اوّلیه در نگاه فروید، صحنه2
هـا در ههـن او بازسـازی هود تا تمام آن صحنهآورد؛ ولی یک تجربه تلخ باعث میاش سخنی از آنها به میان نمیزندگی

 (شناسی مردمی دانشنامه روانهوند. )ر.ک: وبگاه 
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 (Supit, 2017: p.224)  «فرانسه از همه جا قدرتمندتر است.
هـای خـوبی پیرامـون قـانون و این در حالی است که در نمام فلسفی دوره اسلامی تبیـین

سـفه حقـوقی خـود احیـاد کـرده و از حـد عنوان تراث فل مبانی آن م رح هده که باید آنها را به
های استدلالات ایشان و پرورش آنها، در ترسـیم نمـام حقـوقی اسـلام در دنیـای جدیـد وسط

ای  هـای حقـوقی فلاسـفه کمک گرفت. امری که متاسفانه به طور کلی مغفـول اسـت و بحث
قـوق مــا رهــد و خواجـه نصــیر و ماننـد آنهــا در مباحـث فلســفی ح ماننـد فــارابی، عـامری، ابن

هود که ایشان اصلًا بحثی فلسفی در این حوزه ندارنـد. جایگاهی ندارد و حتی گاهی تصور می
هر چند این سخن درست است کـه حجـم م الـب فلسـفه حقـوقی ایشـان کـم اسـت، ولاـن 

توان همین میزان را استخراج و پرورش داد و با کنـار هـم گتاهـتن همان ور که اهاره هد می
های خوبی در این های این فلاسفه در مسائ  این حوزه دانشی، به پاسخ استدلالات و تحلی

هایی در حوزه فلسفه قـانون، فلسـفه حقـوق کیفـری، فلسـفه حقـوق زمینه دست یافت. بحث
هایی است که در کلمات ایشان قاب  اص یاد  خانواده و فلسفه حقوق قراردادها، از جمله بحث

نبوده و در دوره معاصر غـرب هـم سـابقه داهـته اسـت؛  است. البته چنین اقدامی امر جدیدی
اند مبانی نمری ارس و را در حوزه فلسفه حقوق قراردادها را اسـتخراج  مثلًا برخی تلاش کرده

 ( Gordley, 2001: p.265) نمایند.
هـای مرحـوم بر این اساس در این مقاله تلاش هده تا از طریـق بررسـی و تحلیـ  دیـدگاه

مسائ  فلسفه قانون، بخشی از تراث فلسفه اسـلامی در ایـن زمینـه احیـاد  عامری در برخی از
گردد های گردآوری هده از سخنان مرحوم عامری، در این مقاله اهبات میهود. بر اساس داده

)إسـعاد( اسـت و امـوری مثـ   که هدف از وضع قانون حرکت دادن مـردم بـه سـمت سـعادت
رای بـه سـعادت رسـاندن مـردم اسـت. در حـوزه عدالت و نمم اجتماعی همگی خود طریقی ب

گردد که نسـبت قـوانین موضـوعه حـاکم نسـبت بـه قـوانین منشأ الزام آوری نیز مشخص می
هرعی، نسبت قوانین جزیی به قوانین کلی است و حاکم وظیفه دارد قوانین جزیی را از اصول 

کـه بایـد هـخص  کلی مندرج در هرع استخراج نماید. همین امـر هـم یاـی از دلائلـی اسـت
هـای عنوان حاکم بر جامعه مستقر باهد. در این مقاله در زمینـه ویژگـی فاض  حایم عادل به

هـود تنهـا قـانون مـدرن گردد که بسیاری از آهاری که گفته مـیقانون هم به وضوح اهبات می
 اند. های قانون بر همرده هدهعنوان ویژگی واجد آنهاست، در کلمات محقق عامری به

های مرحوم عامری و روند تفار حقوقی وی، این ترتیب، به منمور تبیین تفصیلی دیدگاهبه 
ترین هود و سپو اصلیدر ابتدا به طور خلاصه به زندگی علمی ابوالحسن عامری پرداخته می
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هـای مسائ  اندیشه حقوقی یعنی معنای قانون، هدف قانون، منشأ الزام آوری قانون و ویژگی
 گیرند. محقق عامری مورد بحث قرار میقانون از منمر 

 . زندگی علمی مرحوم عامری1

مرحوم عامری نیشابوری، از فیلسوفان بزرگ سده چهارم هجـری کـه در اواخـر زمـان زنـدگی 
 زیسـته اسـت.ق( مـی008ــ007) ق( و اوای  حیات مرحـوم بـوعلی001ـ051) مرحوم فارابی
ق( و 000ـــ005) نــد ابوزیــدبلخی( او از درس برخــی بزرگــان مان0ص: 1000)هــاوری، 

لیـه بهـره بـرد و طـرح اوّ  (101ــ171ص :1017)حامـت،  ق(067ـ077) عمید قمی بن ابوالفض 
)همـان:  انـد.برخی مسائ  اساسی فلسفه مانند اتحاد عق  و عاق  و معقول را به او نسبت داده

البته گفته  (06ص :1085)پورمحمود،  اند.خوانده« صاحب الفلاسفه»تا آنجا که وی را  (086ص
 اسحاق کندی بن هر از نوافلاطونیان مانند یعقوبأهده او تحت تأهیر حامت یونانی و بیشتر مت

 (01ص : 1080)فریدونی،  ق( بوده است.065ـ  185)
حدود بیست و هش اهر برای مرحوم عامری نام برده هده که سیزده مورد آنها تاکنون بـه 

زبان عربـی هسـتند. بـه ایـن ترتیـب حـدود نیمـی از آهـار جای مانده که به جز یای همگی به 
از بین کتب او سـه کتـاب  (110ص :1017)حامت،  عامری متاسفانه به دست ما نرسیده است.
هـای سیاسـی، اجتمـاعی و حقـوقی را در بـر دارنـد. عمده اندیشه ابوالحسن عـامری در حـوزه

 :1000)هـاوری،  «نامه دستور یونـانفرخ »و « السعادة و الاسعاد»، «الاعلام مناقب الاسلام»
که آخـرین اهـر  1«الامد الی الابد»های دیگری مانند  البته کتاب ؛(00ص :1080؛ فریدونی، 0ص

توانـد در فهـم نیـز مـی« التقریـر لا وجـه لـه التقـدیر»آیـد و همننـین کتـاب او به حساب مـی
 های فلسفی ایشان کمک کند.  اندیشه

 . معنای قانون2

گویـد دهـد و مـیبه نق  از افلاطون، تعریف جامعی از سنّت )قانون( ارائـه مـیمرحوم عامری 
 سنّت آن چیزی است که مشتم  بر چهارده عنصر زیر باهد:

 فضائ  را گام به گام معرفی کند و راه وصول به آنها را معرفی نماید؛ـ 

 همه رهائ  را معرفی کند و راه پرهیز از آنها را هم بگوید؛ـ 

ها سخن بگوید و ابـزار کماـی و روش صـبر بـر ایـن های همه لتتعارضهدر خصوص ـ 

                                                 
 ترجمه هده است. « سوار بر ابدیت»ین کتاب در فارسی، با نام . ا1
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 ها را معرفی کند؛لتت

های درمان دردهای احتمالی آنها را ها سخن بگوید و روشهای همه غمدر مورد عارضهـ 
 بیان کند؛

 آننه باید در هنگام صلح و در هنگام جنگ انجام گیرد را توضیح دهد؛ـ 

 فقر و در هنگام توانمندی صورت پتیرد را بگوید؛ آننه باید در هنگامـ 

 تواند مالک هود را بیان نماید؛ای که هر کو میاندازهـ 

 روش مالک هدن هر کو و روش اع اد مالایت به دیگری را بیان کند؛ـ 

بسـتان ارادی و غیـر ارادی را مشـخص کنـد و -تالیف امور اهتراکی مث  ازدواج و بـدهـ 
 هود؛ست و عدالت در آن چگونه برقرار میبگوید وضع م لوب چی

 مردم را به ایجاد عدالت در جامعه ترغیب کند؛ـ 

 مردم را به اطاعت هایسته از رؤسا و حاکمان ترغیب نماید؛ـ 

 زیبا و زهت و خیر و هر را تببین کند؛ـ 

 امور اموات مث  غس  و کفن و دفن ایشان را معین کند؛ـ 

تواند و به جامعه را مشخص کند و بگوید که چه کسی میوضعیت استعمال مسارات در ـ 
 (100ـ106ص :1006)عامری،  چه اندازه و در چه وضعیتی از مسارات مصرف کند.

هود که قانون در نمر افلاطون و البته مرحوم عامری معنای وسیعی از این بیان معلوم می
اند. یعنی این قانون تنها حوزه کردهداهته و اعم از قانون امروزی است که از آن تعبیر به سنّت 

 اجتماعی را در بر نگرفته، احـوال هخصـی افـراد و حتـی مردگـان آنهـا را هـم تعیـین تالیـف 
کند. یعنی قانون مد نمر ایشان، اغراض متنوعی از ایجاد نمم اجتماعی و برقراری عدالت می

ـ به معنای اعتدال قـوای در س ح جامعه تا ساماندهی زندگی خانوادگی و ایجاد عدالت فردی 
هود. چنین قـانونی ی عاقله و ههویه و غضبیه در تک تک افراد جامعه ـ را هام  میسه گانه

تقریبا معادل معنای هریعت در نگاه دینی است. بر این اساس، در مواضعی که در این مقاله به 
البته مشمول قواعـد جای واژه سنّت از لفظ قانون استفاده هده، منمور قانونی جامع است که 

 هود. مندرج در قوانین مدرن هم می
همننین باید دانست، چنین قانونی بین قواعد فردی و قواعد اجتماعی نیز پیوندی برقـرار 

توان کند. لتا ورود قانون به اقامه مجازات در حوزه احوال هخصی افراد را از این طریق میمی
به سعادت اسـت و بـا امـور منـافی آن چـه در سـ ح توجیه کرد؛ زیرا هدف از قانون، دستیابی 

 فردی چه در س ح اجتماعی باید برخورد کرد. 
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 . هدف از قانون3

محقق عامری، یک نمام فاری مشخص را برای انسان و رسیدن بـه غایـت حیـاتش فـرض  
عنوان غایـت و هـدف زنـدگی بشـر  کنند. در این نمام فاری، سعادت و خوهبخت هدن بهمی

الغرض المقصود به من الحیاه انما هو اخراج الن ق من القـوه الـی الفعـ  و »هود: معرفی می
الغرض من اخراج الن ق الی الفع  معرفـه الحـق فمـن اجـ  هلـک نقـول: بـان الغـرض مـن 

یعنی، غرض مقصود از زنـدگی  (000: ص1018)عامری، ابوالحسن، « الفلسفه انما هو معرفه الله.
عق  آدمی از حالت بالقوه به حالت بالفع  است. هدف از خارج  انسان، خارج هدن قوه ن ق و

گـوییم هـدف از هدن قوه عق  انسان به حالت بالفع  هم، هناخت حق است. بنـابراین، مـی
اند، هرف آدمی فلسفه، هناخت خداوند است. همننین مرحوم عامری در جای دیگری گفته

ان هرف الانسان »خداوند متعال است:  دستیابی به برترین نیابختی و رسیدن به مرتبه قرب
از  ،در نتیجـه (01ص: 1000)تـدین،  «.هو الفوز بالسعاده العممی و نی  المنزله عند الله تعـالی

  (81ص :)همان ترین غرض آدمی است. منمر مرحوم عامری، سعادت، برترین و هریف
ر زندگی آن است گویند: سعادت انسان دایشان در تعریف سعادت، به نق  از افلاطون می

اش را بـر بهتـرین حالـت از احـوال که او زندگی فاضله داهته باهد. یعنـی طـول مـدت زنـدگی
 هود که در سه چیز آدمی خوهبخت باهد:سپری نماید. سعادت هم تنها زمانی حاص  می

 ؛نسبت به بدنشـ 

 ؛نسبت به روحشـ 

 .نسبت به اموالشـ 

د داهته و خوهبخت بودن در ایـن امـور سـه گانـه عاز منمر او سعادت سه ب   ،به این ترتیب
یابد که خیرات بدنی و روحی و مالی به انسان برسد. رسیدن خیرات هـم هم، زمانی تحقق می

 (17ـ1ص :1006)عامری، آید. جز با خلاص هدن از امور هر بدست نمی
عامری به نق  از ارس و سعادت را به دو گونـه سـعادت انسـی و عقلـی تقسـیم  ،همننین

به این ترتیب از منمر ایشان رسیدن به سعادت نهایی و عقلی نیازمنـد  (0ـ6ص :)همان کند.می
فراهم هدن سعادت این دنیایی نیز هست. او حتی توجه به سـعادت دنیـوی در کنـار سـعادت 

هـمرد و در ایـن بـاره در دین اسلام نسبت به سایر ادیان بر مـیهای ممتاز اخروی را از ویژگی
ی بقـاد اسـت کـه در میان ادیان، آئینی هایسـته»گوید: می« الاعلام بمناقب الاسلام»کتاب 
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محتوا و مقررات آن معتدل بین سختی و نرمی باهد تا افراد بشر کـه دارای طبـایعی گونـاگون 
ر آن بجویند و خیر و سعادت دو جهان را از طریق آن هستند، بهسازی دنیا و آخرت خویش را د

ای بنیانگتاری هود کـه بـه تبـاهی کسب کنند. هر دینی که فاقد ویژگی متکور باهد و به گونه
 (170ص :1060 )عـامری، «منابع اقتصادی و نیروی انسانی بیانجامد دین م لوبی نخواهد بود.

دم تامین نشود، سخن گفـتن از سـعادت راه در حقیقت او معتقد است، اگر نیازهای طبیعی مر 
به جایی نخواهد برد. انسان بماهو انسان نیازهایی دارد که تا از تامین آنهـا م مـ ن نشـود و از 

تواند به سعادت و غرض سنّت و قـانون آن چنـان کـه ناحیه آنها دل مشغولی داهته باهد نمی
  (10ص: 1080)اکبری،  هایسته است بپردازد.

النسک »اند به استناد عبارتی از کتاب تلاش کرده (11ص :1000)بیـرق،  برخی ،با این همه
 «و لیسـت الفضـیلف فـی حسـن العـیش بـ  فـی تـدبیر العـیش»که « العقلی و التصوف الملی

( بگویند، اصلاح حال مردم به معنای سرخوهانه زندگی کردن ایشـان 076ص :1005)خلیفات، 
ه وجود دارد. بلاه مدلول اصلاح در ایـن جملـه تـدبیر و ها هموار نیست، چراکه آلام و سختی

چاره اندیشی برای مشالات آدمیان است. ولان باید گفت، این سخن درست اسـت کـه خـود 
خوب زندگی کردن فضیلت نیست، ولان این سخن ناظر به اصلاح حال مـردم نیسـت، بلاـه 

هـا توسـط سـتفاده از موقعیـتوری در آن و امراد آن است که تدبیر در زنـدگی و افـزایش بهـره
بدین هـا  از زبـان « السعاده و الاسعاد»آدمیان خود یک فضیلت است. این م لب در کتاب 

افلاطون بیان هده است: باید فهمید کـه غـرض از بدسـت آوردن خیـرات حیـوانی، اکتسـاب 
خیرات انسانی است و غرض از کسب خیرات انسانی، اکتساب خیرات الهی است. امـا غـرض 

 ایی همانا تاام  یافتن طبق آن چیزی است که خداونـد انسـان را بـرای آن آفریـده اسـت.نه
به این ترتیب همان ور که اهاره هد خیرهـایی کـه منجـر بـه سـعادت  (100ص :1006)عامری، 

 آیند. ای برای مرحله بالاتر به حساب میهوند مرحله به مرحله بوده و هر کدام مقدمهآدمی می

ن هدف غایی زندگی انسان و معنای سعادت از منمر محقـق عـامری پو از مشخص هد
ت( و ت ـابق )سـنّ  باید دانست، ایشان راه رسیدن به سعادت را منحصـر در تمسـک بـه قـانون

 ،؛ فریــدونی011و086 ،160 ،60، 67، 50: ص1018)عــامری، داننــد. رفتارهــای آدمیــان بــا آن مــی
اند، راه به سوی سعادت التـزام ن خصوص گفتهایشان به نق  از افلاطون در ای (61ص :1080

برد و گیرد و به میانه راه میبه قانون است. قانون نیز چیزی است که از ابتدا دست آدمی را می
رساند. بنابراین، هر کو با قـانون مخالفـت کنـد بـه سـعادت نخواهـد سپو او را به منتها می

گیرند و بـر ایـن اسـاس مسیر سعادت فرض میعنوان  رسید. به تعبیر دیگر، ایشان قانون را به
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های بشر مانند مسائ  مربوط به تربیت و تأدیب، تعلیم، زنان، هم معتقدند باید همه نیازمندی
 هـای نمـامی، مسـائ  مربـوط بـه وزیـران و مشـاوران و زمامـدارانتجارت و صنعت، سیاست

 ، همگی در آن هکر هده باهد. (00ص :1085)پورمحمود، 
 ش از مرحـوم عـامری نیـز، برخـی دیگـر از بزرگـان فلسـفه اسـلامی ماننـد فـارابیالبته پی

ـ احتمالا به تبع افلاطون و ارس و ـ تبعیت از سنّت را تنها عام  رسـیدن بـه سـعادت دانسـته 
ایشان هم ماننـد مرحـوم عـامری معتقدنـد راه ایجـاد فضـیلت در  (87ص :1005)فارابی، بودند. 

وجود انسان آن است که افعال و قوانین فاضله پیوسته در ههرها و میـان امتهـا رایـ  و هـایع 
وسـیله  باهد و همگان مشترکا آنها را بـه کـار بندنـد. ایـن کـار هـم اماانپـتیر نیسـت، مگـر به

ن و عادات و ملاات و اخلاق در ههرها و میان مردم این افعال و سن ،حاومتی که در پرتو آن
رواج یابد. این حاومت باید در علاقه مند کردن مردم به حفظ ملاات کوها باهـد تـا از میـان 

  (170: ص)هماننروند. 
تـوان لـزوم تضـمین اجرایـی به این ترتیب از سخنان مرحوم فارابی و مرحـوم عـامری مـی

خوبی اسـتنتباط کـرد. در واقـع از منمـر ایشـان، مجـری ایـن  بهقوانین توسط حاکمیت را هم 
قانون باید هخص فاض  و عالم و عادلی باهـد کـه خـود بـه سـعادت رسـیده و از قـوانین و از 

گـاه اسـت و مـی مسیری که باید به سـوی سـعادت طـی هـود بـه  ،توانـد در ایـن راسـتاخوبی آ
  (010و017 ،180 ،100 ،107 ،88: ص1018)عامری،  راهنمای عموم مردم قرار بگیرد.

حتی از منمر محقق عامری، این مردم هستند که با هناخت چنین فردی باید او را بیاورند 
انـد: عنوان رئیو خود قرار دهند و م یع او هوند. محقق عامری در ایـن خصـوص گفتـه و به

سـوه.لی رئاسته و ولایته فعقدوا له الولایه علی اإها اهتهر امره فزع الناس إ»
ّ
 «نفسهم طوعا و رأ

بایسـت او را یعنی، زمانی که هخص حایم بـین مـردم مشـهور هـد مـردم مـی (110)همان: ص
بایست با او پیمان و عقـدی ببندنـد و خـود را از یاری کنند تا به ریاست و ولایت برسد. ایشان می

ی هـم وظیفـه روی می ، تحت ولایت او در آورند و ایشان را رئیو خود قرار دهند. چنین هخص
دارد مردم را إسعاد کرده و دست ایشان را بگیرد و به سعادت برساند. اگر هم کسی مقاومت کرد 
و از قانون تخ ی کرد، با او برخورد کرده و اول با صبر و سپو در صورت نیاز با خشونت برخورد 

 (081ـ 088و001 ،160ص :)همان های مختلف او را بر سر راه آورد.کرده و با انواع مجازات
الســعادة و اعسـعاد فــی ســیرة »بـدین جهــت اسـت کــه ایشـان حتــی اسـم کتــاب خـود را 

اسـعد اللـه »اند. منمور از اسعاد، خوهبخت کـردن دیگـران اسـت. مـثلًا نام نهاده« اعنسانیف
یعنی خداوند او را خوهبخت کرد. پـو معنـای ایـن کتـاب خوهـبختی و خوهـبخت  ،«اسعاداً 
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هدن است. قسمت سوم این کتاب مربوط به اسعاد، طریقـه، عوامـ  و کردن در مسیر انسان 
موانع آن است و ایشان در این قسمت، إسعاد را با مفـاهیمی چـون سیاسـت و عـدالت همـراه 

والاســعاد هــو تشــویق الســائو »انــد: و در تعریــف آن گفتــه (00ص :1085)پورمحمــود،  کــرده
آن اسـت کـه  ،یعنـی منمـور از اسـعاد ؛(100ص: 1006 )عـامری، «المسوس الـی مـا یسـعد بـه

سیاستمدار، مردم و کسانی که تحت سیاست او قرار دارنـد را بـه سـمت امـوری کـه باعـث بـه 
هود تشویق نمایـد. بنـابراین، ایشـان، جهـت گیـری ریاسـت، یعنـی سعادت رسیدن ایشان می

 :1080نی، )فریـدو داننـداصلی مدیریت اجتمـاع را، ارهـاد مـردم بـه سـوی قـانون مـی سیاست
 (10ص :1000)بیرق، زیرا هدف غایی قانون، به سعادت رساندن مردم است.  ؛(87ص

گویـد، بـرای ایـن او در توضیح بیشتر إسعاد و به سعادت و خوهبختی رسـاندن مـردم مـی
)قانون الهی( بـرای  تمنمور، سیاستمدار باید با تدبیر استوار، مردم را به سوی غرضی که سنّ 

است حرکت دهد. ایـن غـرض هـم آن اسـت کـه هـر کـدام از مـردم،  سیاست مشخص کرده
ای که هر کدام ظرفیتش را دارند و در سر وقت آن به دست آورند. صلاح حال خود را به اندازه

است، بر سیاستمدار واجب است که غـرض سـ ح پـائین  افلاطون هم در این خصوص گفته
ههر قرار دهد و هرور را از آنها دور نمایـد.  خود در سیاست را اع اد خیرهای حیوانی به اهالی

بایست خیرهای انسانی مانند عفت و هـجاعت و حامـت و پو از این مرحله، سیاستمدار می
بر همین اساس او در ابتدای بخش هشم  (100ص: 1006)عامری،  عدل را به مردم اع اد کند.

ت به الملک نفسه و رعیتـه فـی فیما یجب ان یاخ»، فصلی با عنوان «السعاده و الاسعاد»کتاب 
کنـد، هناسـاندن داهته و در آن اولـین مـوردی کـه وظیفـه حاکمـان معرفـی مـی« معرفه الله

  (007)همان: صخداوند متعال به خود و به مردم است. 
هـای هود. اول آناه به جـز جنبـهاز م الب هکر هده، دو ناته مهم دیگر هم برداهت می

کردن دنیوی مردم و اع اد خیرهـای حیـوانی بـه ایشـان، جنبـه مند ایجابی مربوط به سعادت
سلبی یعنی دورکردن هرور و برقراری امنیت و آرامش نیز حائز اهمیـت اسـت. دوم هـم آناـه، 
عدالت در اع ا این خیرات به مردم باید رعایت هده و هر کو به انـدازه ظرفیـت و صـلاحیت 

یک انـدازه و بـه طـور مسـاوی از ایـن خیـرات و خود از خیرات بهره مند گردد. نه آناه همه به 
 مواهب برخوردار هوند. 

البته دستیابی به سعادت قصوی و رسیدن به عدالت نفسانی در افراد جامعه نیازمند وجود 
نمم و عدالت اجتماعی است. لتا حاکم وظیفه دارد قوانین مرتبط در زمینه نمـم اجتمـاعی را 

گیـرد عـدالت اجتمـاعی را برقـرار هایی که در پیش مییاستدر جامعه به جریان در آورد و با س
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سازد. البته مراد از عدالت اجتماعی تنها توزیع برابـر هـروت نیسـت. مرحـوم عـامری معتقدنـد، 
 (511ص ،10 ج :1010منمور،  )ابن بایست علاوه بر هروت، کرامت یعنی انواع فضائ  و خیراتمی

باید به هر هخصی در وقـت مناسـب و  ،م از طرفیو ه (181: ص1018)عامری،  هم توزیع هود
اگر هم کسی زیاده روی کـرد  (188)همـان: صبه اندازه مناسب خود این هروت و کرامت برسد. 

ای از منمر و میزان خیرات بیشتری را سهم خود کرد حاکم باید با او برخورد کند. چنین جامعه
  (015)همان: ص  فضیلت هستند. محقق عامری مدینه فاضله است که بیشتر اهالی آن اه

عنوان  اما بر فرض هم که جامعه فاضله نباهـد و هخصـی غیـر از عـالم فاضـ  عـادل بـه
گویند حاکم حتما بایـد بـا فقهـا ارتبـاط داهـته و بـه حاکم قرار گرفته باهد، مرحوم عامری می

سـامان داده و واس ه ایشان قوانین الهی را کشف کند و زندگی اجتماعی و معاملاتی مـردم را 
ایشان معتقدند اگر  (001: ص1060)عامری، ها را مرتفع نماید یا از آنها جلوگیری کند. خصومت

در امور مدنی از نیروی اجتهاد بهره گرفته نشده باهد، اجتماع و رهبری دستخوش پریشانی و 
 گوید:می الاعلاماو در این باره در کتاب  (0ص :1007)طباطبائی،  امور مخت  خواهد هد.

و بمثله لو لازموا الاعراض عن جمله الفقها لاانوا قد افسدوا ملاهم؛ فان احـوالهم فیمـا »
استنب وه من الاحاام فی معاملاتهم لفص  الحاومات و ق ع الخصـومات و کتـب الوهـائق و 
استعمال الشروط مضاهیه لاحوال الاطباد التین اعتـدوا لـلادواد المردیـه قبـ  حـدوهها ادویـه 

 (001ص :1060 ،)عامری «.ی بها عند طلب البرد منهایستشف
یعنی اگر حاام از فقها رویگردان هوند، حتما سرزمین ایشان دچار فساد خواهد هـد، چـرا 

-که وضع فقها در استنباط احاام معاملاتی برای پایان دادن به دعاوی و از بین بردن دهمنی
نند وضع پزهاانی اسـت کـه، پـیش از ها و نگارش تعهدات و عقود و به کارگیری هروط، هما

 اند. پدید آمدن دردهای ناگوار داروهای هفابخش برای درمان آنها تدارک دیده
بایسـت قـوانین اجتمـاعی و آیـد کـه فقهـا مـیخوبی بـر مـی از این تعابیر مرحوم عامری به

مـاعی در معاملاتی را از هرع مقدس استنباط کنند و حاکم نیز آنها را جهت برقراری نمم اجت
جامعه به کاربنند و اگر چنین نانـد جامعـه دچـار اضـمحلال خواهـد هـد. همننـین مرحـوم 

دانـد. بـر عامری، کسی که از امور الزامی معین هده در قانون سر باز زند را مستحق عقاب می
زمانی که انسـان سـتم کـرد ضـررش از  این اساس ایشان در توضیح فلسفه مجازات گفته اند:

تر است. بنابراین، نیاز است تا سیاستمدار کسی را که بـه میـ  و از سـر دوسـتی، درندگان بیش
حاضر به اطاعت از امور واجبه نیست را به واس ه اجبار و اکراه، مجبور به این کار نماید. یعنی 

 هـایی کـه بـر حیـوان ها را بر کسی که م یع نیست اعمال نماید؛ مثـ  مجـازاتانواع مجازات
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هود. بنابراین، از منمر او مجازات، بـه دلیـ  سـرپینی از قـانون و امـور می غیر م یع اعمال
 (180ص: 1006 ،)عامری هود.واجبه اعمال می

 آوری قانون . منشأ الزام4

در خصوص ایناه منشا الزام آوری قانون از کجاست، تعابیر مختلفی در کلمات مرحوم عامری 
تـوان گفـت سـه کند. به طور کلـی مـیسخت میرا کمی   وجود دارد که قضاوت در این مس له

 دیدگاه در این خصوص از کلمات ایشان قاب  برداهت است:
ها مث  تفوق رئیو بر مرئوس ویـا تفـوق مـردان بـر ایشان در برخی مثالطبیعت اشیا:  .1

کنند و ایـن امـور را طبعـی زنان، به تبع برخی فلاسفه یونان، بحث طبیعت اهیاد را م رح می
 د:دانمی

وقال افلاطون فی النوامیو الرئاسات التی تاون بال بع اقسام: فمنها رئاسه الآباد و الامهـات 
علی الاولاد و منها رئاسه الساده علی العبید و منها رئاسه الرجال علی النساد و منها رئاسـه هوی 

  علـی الاسنان علی من دونهم و منها رئاسه هوی النجـده علـی الضـعفاد و منهـا رئاسـه الفاضـ
 (078: ص1018)عامری، . الناقص و منها رئاسه العالم علی الجاه 

گویـد ریاسـت طبعـی اقسـامی دارد: مثـ  ریاسـت یعنی افلاطون در نوامیو)قوانین( می
پدران و مادران بر فرزندان و ریاست مولی بـر عبـدهایش و ریاسـت مـردان بـر زنـان و ریاسـت 

قـدرت بـر ضـعیفان و ریاسـت هـخص فاضـ  بـر  سنین بالاتر بر جوانترها و ریاست صاحبان
 هخص ناقص و ریاست عالم بر جاه .

انـد: همننین در نفی دموکراسی ـ به معنای حاکمیت مردم عامه بی فضـیلت ـ هـم گفتـه
یعنـی در  (011)همان: ص «یعلمون ان الرئاسه من الاهیاد الجاریه بال بع و الواجبه بالضروره.»

فهمنـد کـه ریاسـت از هود، ایشان میه پیدایش ناامنی میوضعیتی که حاومت عامه منجر ب
 امور جاری بال بع و امری واجب و ضروری است. 

قـال »انـد: ایشان در خصوص ضـرورت هـا  گیـری اجتمـاع هـم از قـول ارسـ و گفتـه
ارس وطلیو: الانبعاث الی الشرکه المدنیه ضروری و بال بع قال و لتلک نقول بان الانسـان 

گویـد حرکـت بـه سـوی تشـای  جوامـع یعنی ارس و می ؛(185)همـان: ص «.عحی مدنی بال ب
 باهد.مدنی امری ضروری و م ابق طبیعت است؛ زیرا انسان، موجود زنده مدنی بال بع می

انه لیو فی الاعمـال عمـ  »اند: های زنان هم چنین گفتههمننین در خصوص قابلیت
راه من قب  انها اماره فانها ب بعهـا تصـلح یختص به الرج  من قب  انه رج  او تختص به الم
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یعنـی  ؛(070)همـان: ص «.لجمیع ما یصلح له الرج  غیر انها تاون فی جمیع الاعمال اضعف
در حوزه اعمال و افعال هیچ عملی نیست که از پیش مختص به مـردان یـا مخـتص بـه زنـان 

تواننـد انجـام ان مـیصورت طبیعی زنان صلاحیت انجام همه کارهایی کـه مـرد باهد. بلاه به
 کنند.دهند را دارند. به جز آناه ایشان در این اعمال ضعیفتر عم  می

هـوند و طبق این دیدگاه همه قوانین بر اساس آننه در طبیعت حـاکم اسـت، انتـزاع مـی
منشا الزام آوری آنها هم همین طبیعی بودن آنهاست؛ زیرا انسان هم جزوی از همین طبیعت 

من بق با سازوکارهای مندرج در این نمام رفتار نماید. لتا مـثلا بـا توجـه بـه بایست بوده و می
ایناه طبیعت مردانگی و زنانگی در این است کـه مـردان بـر زنـان تفـوق و برتـری دارنـد، ایـن 

هود و در همه جا چه در س ح اجتماع و عنوان قاعده حقوقی در بین آدمیان اخت می مس له به
 ان فائق بر زنان خواهند بود. چه در س ح خانواده مرد

البته واضح است که تشخیص طبیعت اهیاد در همه موارد کاری دهـوار اسـت؛ زیـرا هـر 
 هـای پیشـینی خـود طبیعـت اهـیاد را فهـم هخصی با توجه به مجموعه ارتاـازات و دانسـته

ین هود. لـتا مماـن اسـت کسـی در همـکند و این امر منجر به تاثر آراد در این زمینه میمی
 مثال تفوق مرد بر زن چنین تشخیصی ندهد.

ایشان در بحث از آناه واضع سنّت کیست تعـابیری از ایـن دسـت اراده خداوند متعال:  .2
 دارند:

السنف الالیف انما تقوم بالناموس الأعمم فان النـاموس الأعمـم هـو الـتی تـولی إحاـام السـنف 
هو الله. ]...[ و انه السبب لنمام الأهیاد  الناموس الأعمم( »160ص :)همان «.الالیف و اتقانها

الموجوده و لتربیتها. ]...[ و انه ناموس حی و حیاته أفض  حیاه و هی حیاة دائمف ]...[ و انه حق 
و انه عق  و انه الخیر علـی الحقیقـف ]...[ و هـو المبـدأ و الامـال فـان النـاموس هـو المحـرک 

 ( 160ص :)همان. س یتحرکونللسیاسات و المتحرکون بالسیاسف إلی النامو
یابد. ناموس اعمم کسـی اسـت کـه وسیله ناموس اعمم قوام می یعنی، قانون کلی تنها به

متصدی وضع قوانین کلی است. منمور از ناموس اعمم خداوند است. او سبب هـا  گیـری 
نمام اهیاد موجوده و اداره آنهاست. او ناموس حی اسـت و حیـات او برتـرین حیـات و حیـاتی 
دائمی است. او حق و عق  و خیر حقیقی اسـت. او مبـدأ همـه چیـز و کمـال اسـت و نـاموس 

وسـیله سیاسـت بـه حرکـت در  هاسـت و کسـانی کـه بهدهنـده سیاسـت کسی است که حرکت
 کنند. آیند به سوی ناموس حرکت می می

یعنـی اراده  ،ایشان ناموس اعمم ،طورکه از این عبارات مشخص است همان ،بدین ها 
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 اند.بخش به قانون لحاظ کرده عنوان مشروعیت داوند متعال را بهخ
کننـد و محقق عـامری قـوانین را بـه دو دسـته کلـی و جزیـی تقسـیم مـیاراده حاکم:  .3

بایست توسط حـاکم فاضـ  و دانشـمند از قـوانین معتقدند قوانین جزیی اموری هستند که می
 کلی استنتاج هوند:

انما یحام فی المستقبلات و ما یحام به هو کلی کـ  و امـا سـائر الناموس هو حاکم الحاام و 
. الحاام فانهم یستنب ون من هلک الالی و یستخرجون و ربما وقع لهـم الغلـط فـی الاسـتنباط

 (  160ص :)همان
یعنی، ناموس همان حاکم همه حاکمان دیگر است و او فقط نسبت به مسائ  آینده حام 

ی اموری کلی است. اما سایر حاام آنهـا از ایـن قواعـد کلـی کند همگکند و آننه حام میمی
 کنند و چه بسا ایشان در استنباطشان اهتباه کنند.استنباط کرده و سایر قواعد را استخراج می

توان گفت که اراده حاکم در طـول اراده نـاموس اعمـم اما در جمع بین کلمات ایشان می
کنـد، ولـی ایـن قـوانین را از قواعـد کلـی وضع می قرار دارد و لتا درست است که او هم قانون

توان گفـت، طبیعـت اهـیاد استنتاج کرده و خودش در وضع آنها مستق  نیست. همننین می
عنوان ملاک و مصلحت جع  سنن و قوانین توسـط نـاموس اعمـم و مربـوط بـه مقـام  هم به

ی جعـ  قواعـدش را ملاکات قواعد است، نه مقام انشاد قاعده. یعنـی قانونگـتار مـلاک اصـل
دهد، ولی اراده انشایی جع  قوانین مربوط به اوست. در نتیجـه مماـن طبیعت اهیاد قرار می

ای برخلاف طبیعت اولیـه یـک است در مواردی به دلی  تزاحم ملاکات مختلف با هم، قاعده
ن هید صادر هود. مثلًا ممان است از جنبه طبیعت انسانیِ زن و مرد، میزان ارث بری ایشـا

تفاوتی نداهته باهد، ولی با لحاظ سایر مصـالح و ملاکـات، ارث مـرد بـیش از ارث زن لحـاظ 
هود. در واقع با آناه اص  اولی بر آن است که واضع قوانین، من بق با خلقت اولی اهیاد برای 

کنـد و آنهـا را کسـر و اناسـار آنها قانون تعیین نماید، ولی هباه ملاکات مختلف را لحاظ می
 نماید که گاهی مخالف طبیعت اولی اهیاد است. ای را ترسیم میو روی هم قاعده کرده

 های قانون . ویژگی5

و برخـی دیگـر از عبـارات مرحـوم  (001ص: 1060 ،)عـامری الاعلالامبا توجه بـه عبـارت کتـاب 
 های قانون را از منمر ایشان بدین ها  برهمرد:توان ویژگیمی ،عامری

 دن رفتارهای اجتماعی کر بینی قابل پیش .1

کنـد، مقایسـه ناته جالبی که در برخی از عبارت اخیرالتکر از مرحوم عـامری جلـب توجـه مـی
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بینی دردهای اجتماعی و نسخه پینی برای آنها پیش از وقوع مشا   فقها و پزهاان در پیش
ن پتیر کردن رفتارهـای اجتمـاعی اسـت و او چنـی بینی است. چنین امری مشعر به بحث پیش

دانـد. همننـین او در مندی حاومت از مقررات مندرج در فقه میهای بهرهچیزی را از ویژگی
ابتدای بخش پنجم کتاب السعاده و الاسعاد در بیان اقسـام سـه گانـه سیاسـت، در قسـم اول 

کنـد یعنی سیاستی که رئیو باید در قبال مردم به اجرا گتارد، هفت وظیفه را برای او هکر می
والثالث بیـان انـه یجـب ان یجعـ  مبنـی امـره علـی »اند از:  سوم و چهارم آن عبارتکه مورد 

یعنـی حـاکم  ؛(000: ص1006 ،)عامری «.الحزم و الرابع الوجوه و القوانین التی یاون بها الحزم
باید مبنای کارش را سر و سـامان دادن بـه کارهـا قـرار دهـد و وجـوه و قـوانین و مقرارتـی کـه 

خواهد جامعه را سامان دهد را هکر نماید. از این عبارت نیز مشخص است که یوسیله آنها م به
از وظایف اصلی حاکم این است که مقررات اجتماعی را برای ایجاد نمم عمومی بیـان کـرده 
تا مردم بر اساس آنها رفتار کنند. همنین در سیاست نوع سوم که مربوط به اداره امور رعیت 

کند مشخص کردن هـرح وظـایف کـارگزاران واردی که هکر میتوسط دولت است، یای از م
  (000ص :)هماناست تا ایشان تنها در حوزه اختیاراتشان با مردم رفتار کنند. 

 ضمانت اجرا داشتن قانون .2

هم اهاره هد، ویژگی دیگری قانون در فحـوای کلمـات مرحـوم عـامری،  تر پیشطورکه  همان
است. بدین معنا که در وضع م لوب، که عالم فاض   لزوم تضمین اجرای آن توسط حاکمیت

های اجتماعی راسخ در حامت، حاکم بر جامعه است، طبعا قواعد ماخوه از سنّت را در عرصه
آورد. اگر هم حاکم غیر فاضـ  در جامعـه حاومـت کنـد بایـد بـا بـه و در جامعه به اجرا در می

تدوین و آنها را در جامعه به اجـرا در آورد. او کارگیری فقها و استفاده از محضر ایشان قوانین را 
ان محـ  الـدین مـن الملـک محـ  الاس مـن »گویـد: در توضیح نسبت حاومت و دین مـی

یعنـی دیـن  (055ص :1060 ،)عـامری «البنیان و مح  الملک من الدین مح  المتعهد للارکان
ها و جایگاه برای حاومت به منزله پی ساختمان است و حاومت برای دین به مثابه ماان پایه

السـائو »گفتـه اسـت: « السعاده و الاسعاد»همننین در کتاب  (115ص همان:) ستونهاست.
)عـامری،  «.هو حافظ السنه و راعیها و مصر فیها و متسـعملها فـی نفسـه و فـی اهـ  مملاتـه

یعنی سیاستمدار حافظ سنّت و نگهبان آن و کسی است که باید به اصـرار بـه  ؛(101: ص1006
 اجرای آن داهته باهد و آن را برای خودش و اهالی کشورش به کارگیرد. 

البته همان ور که اهاره هد، اجبار مردم به تبعیت از قانون توسط حاومت، در حقیقت بـه 
یگر یای از موارد لازم برای اصلاح اهالی مدینه، خاطر سعادتمندی خود مردم است. به تعبیر د
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وادار کردن آنهـا بـه پیـروی و التـزام از اصـول سـنّت اسـت؛ زیـرا در صـورت رعایـت قـوانین و 
 (05ص :1080)فریدونی، ها به دور خواهند بود.  های جامعه افراد آن از هرور و بدی سنت

 وحدت قانون در جامعه  .3

واحد بودن آن در س ح جامعه اسـت.  ،در کلام مرحوم عامری های سنّتیای دیگر از ویژگی
گوید: وقتی اجتماع هـا  او در کتاب السعاده والاسعاد، به نق  از ارس و در این خصوص می

داننـد عمـ  گیرد، هر کدام از مردم در مورد خودهان، طبق سیره خاصـی کـه صـلاح مـیمی
ایر افـراد اجتمـاع هـم سـلوک خـاص کنند. همننین در خصوص خانواده و فرزنـدان و سـمی

خودهــان را دارنــد. بــه ایــن ترتیــب، بــه دلیــ  اخــتلاف مــردم در احــوال و طبیعــت و همــت و 
هود. در نتیجه، با توجـه بـه های مختلف سلوک اجتماعی در جامعه ایجاد میفهمشان، هیوه

مـع ایناه اختلاف، ریشه هر فسادی است، واجب است که همه مردم حول قـانون واحـدی ج
هوند که این قانون، هم نفع و خیر اجتماع و هم نفـع و خیـر افـراد اجتمـاع را لحـاظ کنـد. در 

کند. به این ترتیـب حقیقت قانون، جامع آراد متشتت بوده و آنها را به دیدگاه واحدی تبدی  می
 ای واحـد تبـدی  نمایـد.وسیله نمـم بـه رای به صلاح جامعه است که این دیدگاه مختلف را به

 (101ص :1006عامری، )
ها از قانون سـخنی بـه میـان نیـاورده البته ایشان در خصوص خود تشتت و تاثر برداهت

رسد مناط استدلال او، این مورد را هم در برگرفته، در صورتی که مـثلًا است. ولان به نمر می
ان قانون در عنو  بایست یای از آنها بهای اختلاف نمر وجود داهت، تنها میبین فقها در مس له
 جامعه جاری هود. 

 حاکم بودن قانون بر همه  .4

 فاقـول السـن»گویـد: جـالبی مـی جمله ،مرحوم عامری در خصوص حاکمیت قانون بر جامعه
 «.ویمـد الروسـاد المـدن ففوق الملک والملک فوق روساد المدن وان الملک یسمتد من السن

از حاکم است و حاکم هـم بـالای رئیسـان گویم قانون بالاتر من می: »یعنی ؛(181ص همان:)
جوید و به رؤسای جامعـه از قانون استمداد می ،جامعه است. بنابراین، حاکم برای اداره جامعه

از منمر او قانون در س ح جامعه، از همه چیز بالاتر اسـت و همـه  ،در نتیجه «کند.کمک می
 هند. را با این قانون ت بیق د یشتنباید خو ،از جمله خود حاکم

 نتیجه

ی و عقلـی یبر م الب هکرهده، مرحوم عامری معتقد است برای آناه انسان به سعادت غـا بنا
مین أسعادت دنیـایی او تـ دباییعنی دستیابی به فضلیت نهایی و تاام  نفو دست یابد،  ،خود
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سـعادت ای برای رسـیدن بـه  ساز و پلهزمینه ،به خوهبختی برسد. این امر ،هود و در این دنیا
تنهایی بتواند این  خودش به ـ انسان هو بما ـ این گونه نیست که انسان ،عقلی است. همننین

بلاه مسیر سعادت از اجتماع گتهته و تا  ؛مین کندأسعادت انسی و عقلی را ت ،مسیر را پیموده
هـای لازم بـرای زمانی که حاکمیت دغدغه سعادتمند کردن مردم را نداهـته باهـد و تضـمین

دتمندی مادی و عقلی ایشان را ارائه ندهد، چنین امری به طـور عمـومی محقـق نخواهـد سعا
 هد و مدینه فاضله ها  نخواهد گرفت.

 .منحصر در تمسک به قانون اسـت ،از منمر مرحوم عامری نیزراه رسیدن به این سعادت 
وظیفـه  ،رتیـباعم از قواعد فردی، خانوادگی، اجتماعی و حاکمیتی است. به این ت ،این قانون

نـه آناـه فقـط متصـدی امـور  ؛مـردم را رهـد دهـد ،حاکمیت آن است که در همـه ایـن ابعـاد
زنا، لواط، هرب خمر یـا  :گر وجود احاامی مث  حدّ خود توجیه ،اجتماعی مردم باهد. این امر

وجوب مسائلی مث  حجاب در جامعه است؛ زیرا با آناه این مسائ  بـه حـوزه هخصـی افـراد 
بایست در راستای دسـتیابی بـه مدینـه فاضـله و خیـر عمـومی، د، ولی حاکمیت میگردبرمی
ساز تعالی فردی افراد هم باهد و مـوارد هکرهـده، مـانع از چنـین چیـزی هسـتند. البتـه  زمینه

ها باهد؛ زیرا گر دخالت حاومت در این عرصهتواند توجیههر افراد روی هم میأتأهیر و ت ارتباط،
همین اسـاس  د. برانجامبه انحراف جامعه از مسیر سعادت می ،ور، در نهایترها کردن این ام

هـای آن اسـت کـه بـا آمـوزش ،هم طبق دیدگاه مرحوم عـامری، از وظـایف اصـلی حاکمیـت
 سنّت و موازین آن آهنا سازد.  بامردم را  ،عمومی

  یعنـی خداونـد متعـال جعـ  ،در نگاه محقق عامری، قـوانین کلـی توسـط نـاموس اعمـم
توانـد قواعـد هود و حاکم عادل و حایم هم در طول این قواعد کلی و با توجه بـه آنهـا مـیمی

چـه کلـی و چـه  ،لی بر آن اسـت کـه جعـ  قـوانیناص  اوّ  ،جزیی را استنباط نماید. همننین
 ،هرچند ممان اسـت بـه دلیـ  تـزاحم ملاکـات ؛با توجه به طبیعت اهیا صورت پتیرد ،جزئی

 لیه هید هم جع  گردد. ف طبیعت اوّ قواعد حقوقی برخلا
ل آناـه وجـود اوّ  ؛توان در کلمات مرحوم عامری یافتبرای قانون، چهار ویژگی مهم را می

بینی باهد؛ مثلًا صحت یا ب لان  هود تا رفتارهای اجتماعی انسان قاب  پیشقانون باعث می
افعـال انسـان از قبـ   ای از پیش مشخص باهد یا عقوبت داهتن یـا نداهـتن فعلـی ازمعامله

تعیین هده باهد. به این ترتیب، با اطلاع افراد اجتماع از این امـور، ایشـان نسـبت بـه عواقـب 
گاهی خواهند داهت. ضمانت اجرا داهتن قانون توسط حاکمیت، از دیگـر  افعالشان از پیش آ

ده اسـت. یـفا یدرعمـ  بـ ،ییـهای قانون است؛ زیرا قانون بدون مجری و پشتوانه اجراویژگی
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 ،یعنی از منمر مرحوم عـامری ؛واحد بودن قانون است ،سومین ویژگی قانون در کلام عامری
آخرین  .از وجود قوانین متعدد در جامعه جلوگیری به عم  آورد و به یک قانون واحد رسید دبای

از جملـه  ،آن است که قانون بر همه چیز و همه کـو ،قانون از منمر مرحوم عامری هاخصه
بـرای  قوانین مندرج در سـنّت را داین حاکم است که بای ،استیلا دارد و درواقع ،حاکم هخص

 عمال نماید. اِ  خویش و مردم
هـود. البتـه در تمسک به چنین قانونی، عملًا باعث به وجود آمدن عدالت در جامعـه مـی

ل در قوای به معنای برقراری اعتدا ،عدالت فردی ؛عدالت دو معنا دارد ،کلمات مرحوم عامری
ههویه، غضبیه و واهمه و قرار گرفتن آنها تحت کنترل قوله عاقله است. عدالت اجتماعی هم 

از خیـرات مـادی و معنـوی  ،آن است که هرکو به تناسـب اسـتعدادش و در وقـت مناسـبش
منـد هـود و اگـر استعدادش از خیـرات بهـره کسی نباید بیش از حدّ  ،مند هود. همننینبهره

سـازی قـانون در جامعـه توسـط حـاکم عـادل  م باید با او برخورد نمایـد. پیـادهچنین هد، حاک
ها برای آدمیان ایجاد هده و جامعه به هر دوی این عدالت ،هود تا در نهایتباعث می ،فاض 

 مدینه فاضله مبدل گردد. 
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